
 

 

  

 
 

 

 

  ملی، پرچمنظری بر 
 1از رهگذر نقدی بر دو اثر تجسمی

  
 

 ییخسرو آقا

 

 سه لایه کولاژی
نواز است. این صفت چشم یکولاژ( «میراث»اثر آقای امیرعلی گلریز )از مجموعۀ  «پرچم ایران»تابلوی 

 تواند شیوۀ مواجه چشم با تابلو راخوبی میشود بههمراه می «منظره»که البته بیشتر با موصوفی نظیر 
از  ای که مانع از چنین تماسی شود،باشد، زمختی یا زائده. آنچه مخل یک تماس نوازشگرانه مشخص کند

، چنانکه در مواجهه با یک آلبوم کندلو تورق میتوان گفت چشم در مواجه با این تابمی .تابلو غایب است
چه دلالت )یا  -مثابه شکل غالب مواجه با این تابلو به –پاسخ به این سئوال که این تورق برای . عکس

 از این شهود اولیه فراتر رویم. بایددلالتهایی( دارد 

کند تا توان سه لایه معنایی برای اثر قائل شد. این تفکیک کمک میهای کولاژی میمتناظر با لایه
 های اثر در تمایزشان به تصور درآمده و همزمان، تاثیرات متقابل آنها در کانون توجه قرار گیرد: مولفه

ای تاریخی این پرچم از آن حذف رنگ ایران را داریم. نمادهترین لایه صرفا تصویر پرچم سهدر پایین -1
 اند. شده
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 تابلو مِه پرچاند. از آنجا کهای زینتی هستند که تمام سطح پرچم را پوشانیدهدر لایۀ بالاتر سنگ -2
تمایز ماما  را از همین سنگها گرفته است این لایه در مادیت خود چیزی جدا از لایۀ اول نیست شرنگ

های . سنگه تصویر محض پرچم موجودیتی متمایز از مادیت آن داردلایۀ اول ضرورت دارد چرا ک کردن
ر عین ند. داشان با سنگهای قیمتی، نمایشی از ثروت و جلال و جبروتدلیل شباهت یا یکسانیزینتی به

و  ک حالیتوانند حامل آورند میحال، سنگهای زینتی تا آنجا که صرفا ادای سنگهای قیمتی را درمی
ی تداع معصومانه باشند. قلبهای کوچکی از جنس این سنگها همین حال و هوا را هوای کودکانه یا

 .م گفتکه بعدا خواهی کنند. مضاف بر این، این پوشش زینتی یک ارجاع تاریخی مشخص نیز داردمی

 ند.اچهار نسل اخیر مردم ایران که در سطح این تابلو پراکنده-عکسهای پرتره از سه -3

 

 
 «میراث»پرچم ایران از مجموعۀ امیرعلی گلریز، 
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 جلال و جبروت یا معصومیت، و دوتایی پرچم ملی
پرچم زادۀ جنگ است. مطالعه دربارۀ خاستگاه پرچم در اروپا این موضوع را آشکار ساخته است. به این 

اش با یک جماعت نه چیزی برای خود بلکه چیزی برای ترتیب باید گفت که پرچم اصالتا در رابطه
در عین حال، ماهیت جنگی پرچم مستلزم حضور ری بوده است، برای تشخیص خودی از غیرخودی. دیگ

. پرچم ایران در زمان فتحعلی شاه نیست شیر، عقاب، شمشیر یا کلاشینکوفهای قدرت از قبیل نشان
صلح تواند این موضوع را قدری روشنتر کند. فتحعلی شاه دو پرچم مختلف برای زمان جنگ و زمان می

در زمان صلح شمشیری در کف شیر بوده اما در پرچم زمان جنگ این شمشیر  آنکهعجیب  ۀداشت. نکت
 غلاف شده بودطور گفت که در زمان صلح شمشیری که در واقعیت شده است. شاید بتوان اینمیحذف 

ست دیگر شیر اند و در زمان جنگ که این شمشیر در دست سپاه بوده ادادهبه دست شیر میدر پرچم را 
عوض آنکه نسبتی گونه است که وجود یا غیبت یک عنصر نمادین به! ایناشتبه شمشیر احتیاجی ند

کند. این مثال در عین حال نشان مستقیم با هویت جنگی پرچم داشته باشد نسبتی معکوس با آن پیدا می
 شدچنان هویدا شد که لازم  پرچم «برای خود»یک دوره تاریخی معین، جنبه  بعداز این دارد که دستکم 

توان به یک نمونه از عنوان مثال میآن تمایزی حاصل شود. به «برای دیگری»تا میان این جنبه و جنبه 
های دوران قاجار اشاره کرد که در زمان جنگ ترکیبی از رنگ قرمز و سفید و در زمان صلح ترکیبی پرچم

کرد همان شیر و خورشیدی بود که عنصر را تثبیت می از رنگهای سبز و سفید بود و آنچه که هویت آن
آمد. این دوگانگی دوام چندانی نیافت و در حال حاضر فقط یک کشور شمار میمشترک هردو پرچم به

اهمیت در جهان وجود دارد که همچنان از تغییر ترکیب رنگ پرچم برای وضعیتهای جنگی استفاده کم
نگی و وضعیت غیرجنگی در پرچم، متفاوت است با تفکیکی که کند. چنین تفکیکی میان وضعیت جمی

اش همان تفاوتی میان پرچم ملی و پرچم حکومتی در برخی کشورهای اروپایی شاهدش هستیم و نمونه
است که میان پرچم ملی و پرچم حکومتی آلمان ذکر شد. با تثبیت ملیت، و واگذاری حق جنگ به 

مثابه نماد حکومتی تمایزی مثابه نماد ملی و پرچم بهتا میان پرچم به حکومتهای ملی، این امکان فراهم شد
چنین برقرار شد که پرچم اشتراک در پرچمهای اروپایی این-در عین اشتراک شکل گیرد. این تمایز

طور بگوییم که نماد اقتدار شد یا این برخورداریک عقاب( افزون بر پرچم ملی مثلا ) نمادیاز حکومتی 
گرفت، به عنصری از حکومتی از پرچم ملی حذف گردید. جنگ، که تمامیت پرچم را در بر میدر پرچم 

پرچم حکومتی بدل گشت که از پرچم ملی غایب بود. پرچم ملی صرفا همنشینی نوارهای رنگی بود و 
یت عنوان یک هوهای دیگر به آن تعلق نداشتند. به این ترتیب فضایی باز شد تا نشان پرچم، بهنشانه
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سیاسی، از باقی پرچم استقلال یابد. با همین منطق بود که بعد از انقلاب اسلامی ایران، نشان شیر و 
 خورشید با نشان الله تعویض شد.

ز ان پرچم ه نشاکدر تابلوی آقای گلریز هم در اولین لایه با همین پرچم ملی سر و کار داریم. از آنجا 
ه ه مجموعبتعلق ان از انقطاعی تاریخی دارد، برای تابلویی که مهویتی سیاسی برخوردار است و لاجرم نش

طاع قد این انقماند جز اینکه به پرچمی فاای نمیچاره  -در تقابل با انقطاع  «میراث» –است  «میراث»
 یراث آنمنگاه ارجاع دهد. اگر پرچم حکومتی و پرچم ملی را متناظر با حکومت و جامعه مدنی بگیریم، آ

 گیرد. که به دلیل تعلقش به جامعه مدنی )و نه حکومت( در جانب پرچم ملی قرار میچیزی است 

شود تا یزم مدهد که آنجا که پای میراث در میان است، آنجا که لااما این تابلو در عین حال نشان می
می شور، پرچبه خود به عنوان یک میراث چشم بدوزد، آنجا که دیگر پرچم ک -بواسطه هنر  – پرچم ملی

ضای فها و مذاکرات(، یک در کنار پرچم یا پرچمهای رقیب نیست )در مسابقات ورزشی، در اجلاس
 دوزد خود راآن زمان که به خود به عنوان میراث چشم می شود. پرچم ملیخالی در پرچم هویدا می

ت که این اسو  کند؛حسادت میکه انگار پرچم ملی به نشان پرچم حکومتی یابد. چنانمینابسنده و خالی 
 کند به فربه کردن خود. شروع می

 رزش ذاتیاادعای یابد که تی میشود. پرچم در این مرحله مادیّاین فربه کردن در لایه دوم اثر آغاز می
شود که گویی علاوه، نوری از آنها ساطع میبهدارد، چرا که سنگهای قیمتی به خودی خود ارزشمندند و 

یابد که یاز خود آنهاست و نه انعکاس نور پیرامون. به این ترتیب میراث در هیئت یک گنج بروز م
کز متمر شود جلال و جبروتی است که در یک پرچمبایست به ارث برده شود. آنچه به ارث برده میمی

 ور ثروت دارد. ای که نشان از وفسخاوتمندی ؛شده است

شود علت عدم رضایتش را حدس زد. جلال و جبروت اما تابلو به این جلال و جبروت راضی نیست. می
پادشاه را تداعی کرده و در –در هیئت متمرکز خود یادآور تمرکز قدرت و ثروت است که دوگانگی مردم 

در همین لایۀ دوم، برخوردی مردد این دوگانگی رو به جانب پادشاه دارد. به همین خاطر است که تابلو، 
از سنگها  یدهتراش هایشکلکند که ابهامی را برقرار نگه دارد. با جلال و جبروت داشته و تلاش می

خورده از سنگ عنوان مثال، قلب صنوبری تراشکنند. بهزنانه حفظ می زیورآلاتشان را با همخانوادگی
ای از یک کلکسیون کودکانه شباهت کت باشد، به قطعهقرمز بیش از آنکه جواهری حاکی از ثروت و شو

آورد که تواند از شوکت سنگهای زینتی صرف نظر کند، آنها را چنان در خود گرد میدارد. پرچم که نمی
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اصطلاح معروف هم خدا را داشته باشد و هم به تاآزاری بروز دهد این شوکت را دلخوشی کودکانۀ بی
 ای زینتی پرچم باز خواهم گشت.خرما را. در ادامه به سنگه

یراث و مزمان ماینجاست که ه رساند.کارش را به اتمام میو است که تابل ها،، لایۀ پرترهدر لایۀ سوم 
م را ه سازد. در همان نزدیکی جعبۀ جواهرنشان، آلبوم عکسهای خانوادگیبرها را آشکار میمیراث

تند. ها نیسبرها هم جز مردمان همین عکساست، و میراثخواهیم یافت. میراث، همین مجموعه از عکسها 
لی، که رچم مپای خودمان نیست. خواهد چیزی جز موجودیت تودهبنا بر این تابلو، میراثی که مراقبت می

، رار کندخود را در مجموعه عکسهایش تک بیند کهچاره را در این می، بودنش ملموس بوده استخالی 
 جتناباسها چیزی جز نمایش وحدت جامعه مدنی نیست. پرچم ملی، که در چرا که این مجموعه از عک

وحدت  از انقطاع سیاسی، نشان پرچم حکومتی را از خود حذف کرده است، و در هیئتی غیرنمادین،
برد، چون یآنکه خود معترف باشد امکان وجود میراث را از بین مکند، بیعوض آن نقش میجامعه را به
 .شودیانده و با ملاط زیورآلات حفظ ماساس موحدتش بی

ده رتفاء کرف اکبه یک تکثر ص توان آن را اینگونه دید کهتوان داشت. میدو نگاه به پرچم ملی گلریز می
ی ا میراثتنه هادو به این ترتیب نشان د رده استرا به پرچم حکومتی واگذار ک اعتبار نشان مرکزی است،

 تر از آن است کهزدودهافسوناش است، و نتیجتا تودۀ جماعت ایرانی نشانش است،که دارد همان خود بی
ا ای دید؛ و دید که بتوان حول این جماعت ایرانی هالها میو ی داشته باشد.دهی میراثبر  یادعای

د ای در خورنگ جنبهرا، که پیش از این در پرچم خالی سه بودن ایرانی برکشیدن تصویر به جایگاه نماد،
چم در پر .ته اسدرتبدیل ک ، چیزی بیانگر،ها و سنگهای زینتی به چیزی برای خودپرتره به مدد داشت،

 سازد. در دومی،میفرودستی خود را به نسبت پرچم حکومتی آشکار  نماید،جلوه مینگاه نخست، کم
ان ر امکتر است چون دیگتبدیل به پرچمی حکومتی شده است که از هر پرچم حکومتی دیگری مستبدانه

عه جامهای و تشتتتضادها  ۀبرد، و وحدتی را که پنهان کننداز بین می نیزعوض کردن نشان پرچم را 
 کند. مدنی است حقیقتی انکارناپذیر وانمود می

ارتباط با این بحث نباشد. ای شد که شاید بیاشاره به آلبوم عکسهای خانوادگی باعث یادآوری خاطره
هیچ نظم و ترتیبی جا داده آلبوم خانوادگی را که بی سهتم که همۀ عکسهای چند سال پیش تصمیم گرف

شده بودند در یک آلبوم بزرگ و با رعایت ترتیب دقیق زمانی جا دهم. این کار به انجام رسید و از آن 
و  تواند رد خانواده را در گذر زمان و حتی پیش از ازدواج پدرام که میپس مفتخر بودم که آلبومی ساخته

خاطر مادرم دنبال کند. یک سال بعد که مجددا به آلبوم مراجعه کردم از تغییرات پیش آمده در آن آزرده



 

 

6 

شدم. خیلی از عکسها سر جایشان نبودند و حتی تک و توکی از عکسها با قیچی بریده شده بودند. وقتی 
خانواده است و آنها هر کدام پیگیر ماجرا شدم دیدم که عکسهای مفقود هریک در دست یکی از اعضای 

اند. ظاهرا های شخصی گرد آورده و یا قاب کردهای از عکسهای محبوبشان را در آلبومبرای خود مجموعه
د تا نمرتبی از همه عکسها مواجه شود بلکه هر کدام دوست داشتۀ کس مایل نبود که با مجموعهیچ

حظاتی از حیات خانوادگی از باقی لحظات منفک ای به برخی از عکسها داشته باشند و لدسترسی ویژه
که آنمد از آب درآمد. و مهمتر آنکه معلوم شد آعنوان نشانی از وحدت خانوادگی عملا ناکار. آلبوم بهشود

مندی را به مضامین خانوادگی دارد چون درگیری این پروژه را به انجام رسانیده است عملا کمترین علاقه
ای به آنها نیانداخته، نان سطحی بوده است که برخلاف دیگران هیچ نگاه ویژهعاطفی او با عکسها در چ

بلکه برعکس نگاهی که به آنها داشته است نگاه یک سوم شخص غایب بوده است که به خانواده صرفا 
 کرده است.اش نگاه میدر موجودیت زمانی

 اش، رویکردی دیگرپرچم ملی و نشان مرکزی
های ایران، پرچمی اریخی لایۀ دوم تابلو نیز معرفی گردد. در تاریخ و در افسانهوقت آن است که ارجاع ت

گونه با جواهرات زینت یافته است. این پرچم همان درفش کاویانی است، که در وجود دارد که به همین
فسانه تاریخ نهایتا به دست اعرابی که از حجم انبوه جواهرات آن به شگفت آمده بودند نابود شد، و در ا

لحاظ آنچه که همانی است که از کاوه آهنگر به ارث رسیده است. تامل در سرگذشت این پرچم، به
. در این اهمیت دارد لحاظ رابطه میان پرچم حکومتی و پرچم ملیشود و همچنین بهمیراث نامیده می

ین سه لایه متفاوتند. سرگذشت هم، مشابه با تابلوی گلریز، با سه لایه در پرچم سر و کار داریم، اما ا
شود، دومین لایه پس از پیروزی اولین لایه، پیشبند چرمین کاوه آهنگر است که به پرچم قیام او تبدیل می

قیام و به تخت نشستن فریدون است، زمانی که این پرچم چرمین، که از آن پس درفش کاویانی نامیده 
لایه سوم، جواهرات و سنگهای قیمتی هستند که  شود.شود، با سه پارچه رنگین ابریشمی پوشانده میمی

افزاید. نکته شود هر پادشاهی زیوری بر آن میگیرند و چنان که گفته میدر طول زمان بر آن جای می
شود این است که پرچم ایران، در اولین لایۀ موجودیت خود، چیزی اولی که از این افسانه برداشت می

کنندۀ چیزی فاقد رنگ و نقش، بخشی از لباس کار کاوه، و تداعی جز یک پیشبند چرمی آهنگری نیست،
قدرت بدنی یک آهنگر و همچنین توانایی او در تولید سلاح. وانگهی، چرم در مقایسه با پنبه و پشم، تنها 

آید. پرچم همچنان همزاد جنگ است اما بر پوششی است که با مرگ و پوست کندن حیوان به دست می
شود. این پرچم به ارث تاکید شده و از هرگونه جنبه نمادین منضم به آن اجتناب میهویت تصادفی آن 
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شود و شود اما درست آن است که بگوییم این پرچم تازه توسط فریدون )و نه کاوه( ساخته میبرده می
نی تر از آن است که نام پرچم به خود بگیرد. درفش کاویانشانآنچه که کاوه بر سر چوب کرده است بی

کند. در شود، اما توسط فریدون و زمانی که با سه پارچه رنگی شکل ویژه خود را کسب میمتولد می
رسد دیگر فقط درفشی با سه پارچه رنگین نیست بلکه تمام جواهراتی است که ادامه آنچه که به ارث می

، آنچه که پرچم غیرحکومتی گردد. در این داستاناز پادشاه به پادشاه به آن افزوده شده و جزیی از آن می
واقع پرچم، درستی نام پرچم به خود بگیرد و بهاست )پیشبند چرمی کاوه( اصلا چیزی نیست که بتواند به

جز پرچم حکومتی نیست. داستان کاوه آهنگر و قیام او و به تخت نشستن فریدون داستان عجیبی است و 
نی که فردوسی از پیروزی حق بر باطل در ذهن داشته پذیر است. در داستاتفسیرهای مختلفی از آن امکان

ها یافته است( پرچم ناگزیر است که خواستگاهی دوگانه داشته باشد چون )یا داستانی که در افسانه
کننده یکی نیستند موضوعی است که جای بحث و کننده و پادشاه یکی نیستند. اینکه چرا پادشاه و قیامقیام

گذریم. به این ترتیب، از طرفی پرچم در هیئتی غیرپرچمی توسط کاوه ابداع یتامل دارد ولی از آن م
شود. اینجاست که معنای واقعی کلمه تازه توسط حکومت ابداع میشود و از طرف دیگر پرچم بهمی

شود های اروپایی متداول است دوباره مطرح میچنان که در پرچمموضوع پرچم ملی و پرچم حکومتی آن
توان گفت؟ آیا آید که با نظر به داستان درفش کاویانی درباره این تمایز چه میوال پیش میو این سئ

گیری موجه را داشت که این تمایز ماحصل استقلال جامعه از حکومت در دوران توان این نتیجهنمی
اشد و پرچم ملی به واقع منتج از پرچم حکومتی است؟ و اگر پاسخ به این سئوال مثبت ب استمدرن 

ها مصادره شده و نشانها بر آن بایست تصور یک پرچم ملی کهن که توسط حکومتوقت آیا نمیآن
نشان را که پرچم ملی نام گرفته است ابداع عصر نوین و اند را کنار گذاشته و این پرچم بیافزوده شده

ناموفق از آب تلاش گلریز برای ابراز جوهر غیرحکومتی پرچم بار دیگر منتج از پرچم حکومتی دانست؟ 
شود همزاد عنوان ماهیت پیشینی پرچم )مستقل از هر حکومتی( ابراز میچرا که آنچه به آیددر می

عنوان یک یادگار کهن جای خود را به پرچم ملی به عنوان با این برداشت، پرچم ملی به حکومت است.
بام نمایشگاه نصب شده دهد. اثری دیگر که در پشتان آن خالی است میپرچمی حکومتی که جای نش

با تابلو آقای گلریز  کنم تا رویکرد خاص این اثر را در مقایسهبود به همین جنبه اشاره دارد. تلاش می
 آشکار کنم.
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 و یک پرچم دیگر
بندی دیگری از رتکه صو -زاده ساختۀ فرزین هدایت - این اثر حجمی )پارچه روی اسکلت فلزی(

گ پرچم گذارد. سه رننوازی و تورق باقی نمیپرچم ایران است، برخلاف تابلو گلریز امکانی برای چشم
ی آن اند که بالهابر سه پارچه جداگانه هستند که در ترکیب با یکدیگر هیئت یک پرندۀ بزرگ را پیدا کرده

یره خاطر به آن خگذارد که آسودهگشوده نمیۀ بالمتر طول دارند. این پرند 4)پارچه قرمزرنگ( نزدیک به 
اینها،  لبتر ازما جاآورد که به اجبار باید به آن چشم دوخت. اشوند بلکه فضا را چنان به اشغال خود در می

د چنان که بایشود که در برخورد اول آنکه هیبت کل پرچم مانع از آن می هستعنصری در این پرچم 
ن آاز  ورده وخای است که مثل یک زائده به پارچه مرکزی پرچم گره ن عنصر پارچهتوجه را برانگیزد. ای

دن بزیی از عنوان جکاکل. این زائده که در نگاه اول به ام، کراوات، یآویزان است. چیزی در هیئت یک دُ
ما به  وه اندشود، در حافظه باقی منوعی در کلیت کار گم میخورد و بهگون به چشم میاین موجود پرنده

د. م باشتواند چیزی جز نشان مرکزی پرچجوید. این ما به ازا نمیازای خود را در تصویر پرچم می
آویز  ا اینزاده پرهیز کرده است از  اینکه جای این نشان مرکزی را خالی بگذارد. در عوض، بهدایت

فه و گیرد: چیزی اضاخورده، تلاش شده است تا هستی خاص این نشان مرکزی مورد توجه قرار گره
ات گونه که یک کراوغیرطبیعی، یک وصله، اما در عین حال عنصر چشمگیر و متمایز کل پرچم، همان

 بخشد، موجودی کهای دیگرگون میعنصر چشمگیر و متمایز یک دست کت و شلوار است و به آن جلوه
توان جدایش ای که میبد، وصلهطلانگیز است اما در پیوندش با این بدنه احترام میبه خودی خود رقت

 یمختزکل بدنه  کرد اما با جدا کردنش چنین نیست که انگار باری را پایین گذاشته باشیم، بلکه برعکس،
رسد یمآنچه به میراث  –اگر بتوان مجسمه نامیدش  –دهد. در این مجسمه اش را بروز میلَختیو 

تا  شوداگر در تابلوی گلریز، نشان پرچم حذف میگذارد. ای است که همین وصله پیش رو میمسئله
است.  ک مسئلهنشان پرچم در مقام یمیراثْ همان زاده، میراث بتواند نشان داده شود، در مجسمه هدایت

به  آن را درآورده و شودمراقبت  بایدشود تا میراث را از هیئت گنجی موهوم که این مجسمه موفق می
 قرار سئولیت همان وضعیتی باشد که در مقام مخاطب مسئله در آنیک مسئولیت تبدیل کند، اگر م

آمیز نایهک، که برگرفته از سهراب سپهری است، تاکید بر عنصر غایب را به نحوی نام اثر گیریم.می
 کند.دوچندان می
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 «و خدایی که در این نزدیکی است»فرزین هدایت زاده، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دیدم؛ متن را نیز همان سال  «میراث»با عنوان کلی در نمایشگاهی  1392موضوعِ این مطلب را سال  دو اثر تجسمیِ  1

 نوشتم.

، 2۶/۰۸/14۰2 ،دموکراسی رادیکال ،«یبر دو اثر تجسم یرهگذر نقد از ،یبر پرچم مل ینظر» آقایی، خسرو
  b49https://radicald.net/uدریافت از:

 

https://radicald.net/u49b

